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  چكيده
" ديدگاه غالبِ علامه طباطبايي در معناشناسي صفات الهي و از جمله علم الهـي، ديـدگاه   

ست. اما اين نظريه به عنوان مبنايِ معناشناختي در فلسفه ي علامـه، بـا مبنـاي    "اصلِ معنا
در تعارض است؛ اين مقالـه  معناشناختي ديگري در فلسفه ي ايشان يعني قاعده ي سياق، 

سعي دارد كه با تبيين سياقِ كلام و ارائه ي آن به ديدگاه اصل معنا، نواقص اين ديدگاه را 
بيان كند و ديدگاهي را معرفي نمايد كه در عين توجه به هسته ي معنايي (معناي اوليـه و  

وش در صـفت  شرح اللفظي)، به توسعه ي اين معنا در سياق هاي مختلف بپردازد. ايـن ر 
  شود تا معنايِ اين علم از تشبيه مبرا گردد. علم الهي از ديدگاه علامه طباطبايي بررسي مي

   .معناشناسي، علم الهي، علامه طباطبايي، اصل معنا، سياق :ها واژهكليد
  

  مقدمه .1
ديدگاه غالبِ علامه طباطبايي در معناشناسي صـفات ذاتـي الهـي و از جملـه علـم الهـي،       

ست. مراد از اين مـذهب براسـاس آثـار علامـه      "اصلِ معنا "يا  "اثبات بلاتشبيه"ديدگاه 
شود، داراي معنـاي وصـفي اي    طباطبايي، چنين است: اسمي كه به خداوند نسبت داده مي

كند. اما شجاع و عفيـف هـر    ه از حسن و كمال حكايت مي(بر طبق تعريف اسم) است ك
ن هسـتند، بـر خداونـد اطـلاق نمـي       شـوند. زيـرا از يـك     چند دارايِ معنايِ وصفيِ حسـ

دهند و هرگز ممكـن نيسـت ايـن خصوصـيت را از آن هـا       خصوصيت جسماني خبر مي
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خلـوط  سلب كرد. پس شرط سوم آن است كه اسم بر يك معنايِ كمالي دلالت كند كـه م 
ــاي كمــالي از نقــص و عــدم ممكــن باشــد     ــا تفكيــك معن ــا نقــص و عــدم نباشــد ي ب

). اما اسماء، محصول زبان ما (انسان هـا) اسـت و از آن   243- 242/ 8ق، 1417(طباطبايي،
جا كه اشتغال و انس ما با حس و مصاديق محسوس و مادي است، عادت كرده ايم كه از 

، سبقت جـوييم و  - كه مربوط به انسان هاست- ي شنيدن يك كلمه به معناي مادي يا مقيد
امور معقول و مبرا از ماده را در قالـب حسـي و خيـالي بريـزيم و از طريـق احسـاس بـه        

هرچند افهـام در درك معقـولات و كليـات، مراتـب گونـاگوني       –معقولات منتقل گرديم 
ــتند   ــطح نيس ــك س ــه در ي ــد و هم ــايي، - دارن ؛ 9/ 1؛ 243/ 8؛ 273/ 10ق، 1417(طباطب

از اين روي زبان بشري ما و تخيـل و احساسـامان، موجـود     ).273الف،  1388طباطبايي، 
غيرماديِ بي قيد و شرط را در ميان قيود مانوس و به واسطه ي مجسـم سـاختنِ مصـداق    

؛ طباطبـايي،  1112- 1004/ 5ب، 1388كنـد (طباطبـايي،    هايِ ماديِ آن مفهوم، ترسيم مـي 
بـه   روش انتـزاع، ي دست يافتن به اسم احسن، عقـل مـا بـا    ). در اينجا برا46الف، 1388

پردازد و خصوصيات، زوايد و نـواقص مصـاديقِ ممكـن را نفـي      اصلاحِ تصور و زبان مي
). بـه  376/ 8ق، 1417كند تا به اصل معنا و مفهوم جامعِ ميان آن دست يابد (طباطبايي، مي

). 42- 41/ 8ق، 1417بـايي، گـردد (طباط  شود و حد نفي مـي  عبارت ديگر صفت اثبات مي
پذيرد، نه ايـن كـه تنهـا نـواقص امكـاني از       پس هم اثبات (ايجاب) و هم نفي صورت مي

). به علاوه لفظ 130/ 14ق، 1417صفات الهي سلب شود و چيزي اثبات نگردد(طباطبايي،
گردد و دلالت مطابقي بر آن دارد، حال چه مصداقِ آن معنـا معقـول    بر اصل معنا وضع مي

  ).3/64ق، 1417باشد، چه محسوس (طباطبايي، 
فهمـيم و   مي "علم خودمان"از جنس همان معنايي است كه ما از  "علم االله"مثلا معناي 

كه لفظ علم بـر ايـن مفهـوم، در     اين است. نه "حضور معلوم نزد عالم"كنيم و آن  تعقل مي
 و مفـرد  مجازهـاي  ،مورد مصاديق بشري، به نحو حقيقي دلالت كند و براي مصـداق الهـي  

). 14/130ق، 1417؛ طباطبــايي،41ق: 1427باشــند(طباطبايي، بيــاني تمثيلــيِ هــايِ اســتعاره
 از علـم  جوهرنفسـاني،  ذاتـش  به نفس از علم نفساني، كيف انسان حصوليِ از علمِ هرچند
شود  ذاتش، ماهيتي انتزاع نمي به واجب علم و از گردد عقلي، انتزاع مي جوهر ذاتش به عقل

است. پس حالِ مفهومِ واحد بعينه نسبت به مصاديق اش مختلف است،  وجودش عين لكهب
هــا) مصــاديق در مفهــوم دخــالتي داشــته  بــي آن كــه خصوصــيت (نــواقص و محــدوديت

 واحد كثرت، عين . به عبارت ديگر حقيقت خارجيِ علم در  )2/58م، 1981باشد(طباطبايي، 
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 بـديهيِ  واحد عامِ مفهومِ مصاديقِ آن، و مراتب ي همه از ما زيرا. است (وحدت تشكيكي)
 بـاز  وحـدت  بـه  كـه  كثيـري  بماهي كثير مصاديقِ از واحد مفهوم انتزاع و كنيم مي انتزاع را

). پس با بقايِ اين معنا (معناي مشترك يا اصـلِ  18تاالف،  است (طباطبايي، بي محال نگردد،
  ).14/129ق، 1417معناست (طباطبايي،  آن مدارِ داير اسم ماند و صدقِ معنا)، اسم باقي مي

در اين مقاله سعي بر آن است كه به تجزيه و تحليلِ اصلِ معنايِ علم بپردازيم و كاربرد 
اين اصل معنا را در باب علم الهي بررسي نماييم؛ به علاوه ديدگاه اصل معنا را با توجه بـه  

  سياق كلام تحليل و نقد كنيم. 
  

  معناشناسي.سياق و نقشِ آن در 2
بسيار ياد كرده  "سياق"هر چند علامه طباطبايي در آثارِ خود به خصوص تفسير الميزان، از 

و آن را مورد استناد قرار داده، اما تعريف دقيقِ اصطلاحيِ آن را ارائه نكـرده اسـت. ايشـان    
تـوان بـه تعريـف     ، مصاديق زيادي را برشمرده است كه با بررسي آن هـا مـي  "سياق"براي 

سوره ي بقره، برخي از  185- 183دست يافت؛ مثلا علامه ذيلِ تفسيرِ آيات  "سياق"تقريبيِ 
كند بر اين كـه اولا   شمارد، سياقِ آيات سه گانه دلالت مي ويژگي هايِ سياق را چنين بر مي

آن ها همگي با هم نازل شده اند و كلام واحدي هستند كـه بـراي غرضـي واحـد، متصـل      
اند. ثانيا قسمتي از كلامِ وضع شده (الكلام الموضوع) در ايـن آيـات سـه    (مسوق) گرديده 

 9- 7گانه، به منزله ي مقدمه و تمهيد براي قسمت ديگر است. مورد دوم را از تفسير آيـات  
  كنيم: آل عمران، نقل مي

كلام قرآني .... كلامي است كه بعضي از آن با بعضي ديگر موصول است در عـين آن  
يعني بعضي از آن بر بعضي ديگر منطبق  و شاهد است. پس آنچـه   كه مفصول است؛

ي مقـرر در علـوم     آيد، تنها بـه واسـطه ي اعمـالِ قواعـد     از آيه ي واحد به دست مي
شود. بلكه نياز است كه به همه ي  نيست كه مربوط به انكشاف معنيِ مراد از كلمه مي

(طباطبـايي،   ن اجتهـاد كنـيم  آيات مناسب با كـلام مـذكور توجـه كـرده و در تـدبر آ     
  ).76/ 3ق، 1417

كند كه در تفسير، خـود را مسـتقل    تا جايي كه علامه طباطبايي به شخصي نقد وارد مي
كنـد (تفسـير بـه راي). امـا      كند و به غير خود مراجعه نمـي  داند، به فهمِ خود اعتماد مي مي

راجعـه كـرد و ايـن غيـر طبـق      كنند كه بايد به غير م روايات در تفسير قرآن كريم، تاكيد مي
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ي صاحب الميزان، يا ساير آيات اسـت يـا روايـات وارده در سـنت. ولـي شـق سـوم         گفته
تواند باشد، زيرا مراجعه به سنت با دستور قرآن كريم و حتي خـود سـنت كـه فرمـوده      نمي

، همواره به كتاب خدا مراجعه كنيد و اخبار را بر آن عرضه داريد، مغـايرت دارد (طباطبـايي  
: 1394). زيرا دلالت سياق آيات حتي از ظاهر روايات قوي تر است(رجبي، 3/77ق، 1417

). نكته ي ديگر اين كه قرآن كريم (ممثـل) بـه صـورت علـم اجمـالي در عـين كشـف        88
تفصيلي در لوح محفوظ بوده و بعد از تجلي، در آيات مختلـف پراكنـده شـده(مثال) و بـا     

معنايي كه ممكن است در آن آيات نهفته باشند، با بعضـي   بيانات متفاوت عرضه گرديده تا
ديگر از آيات تبيين گردند. به همين جهت، بعضي از آيات شاهد بـر بعـض ديگـر و يكـي     

  ).3/80ق، 1417مفسر ديگري است (طباطبايي، 
مائده، توجه به سياق را همان دقت در اطراف آيـه و   56- 55علامه طباطبايي ذيل آيات 

مائده،  86- 68) و ذيل آيات 6/6، 1417داند (طباطبايي،  عد و تمامي سوره، ميآيات قبل و ب
كند كـه ميـان آيـات يـك سـوره       به اتصال و اتسّاق (سياق يافتن) برحسبِ نظمي اشاره مي

). همچنـين ذيـل   126و  50/ 20و  225/ 13و نيـز   6/64ق، 1417تحقق دارد (طباطبـايي،  
داند (طباطبـايي،   را براساس تناسبِ مضامينِ آيات، ميرعد، شرط برقراريِ سياق  4- 1آيات 
طـه، تـدبر در معـانيِ آيـات را بـا       79- 49) و ذيل آيات 209/ 16و نيز  285/ 11ق، 1417

شـمارد   استمداد از سياق، قرائن متصل و شواهد منفصل (شواهد حاليه ي خارج از متن) مي
نِ تمامِ مصاديقِ سياق در تفسير الميزان ). البته در اينجا، برشمرد14/176ق، 1417(طباطبايي، 

كنـد)،   ممكن نيست (زيرا علامه طباطبايي صدها بار از سياق براي معانيي آيات استفاده مـي 
  توان سياق را چنين تعريف كرد:   ولي براساس عبارات فوق، مي

سياق، ساختاري منسجم است كه ميان كل قرآن، سوره هاي قرآن، آيـات يـك سـوره،    
تواند برقـرار باشـد و مـدلول تصـديقي      آيه و در نهايت كلمات يك جمله مي جملات يك

. البته سياق مختص قرآن كريم نيست و در متون بشـري  1كند كلام را براي مخاطب ارايه مي
نيز كاربرد دارد و يكي از مهم ترين دلايل براي فهم معناي واژگان يا جملات است؛ به اين 

ترِ مراد مخاطب، رفع ابهام از معناي واژگان، يا ترجيح و محصل معني كه انسان را در فهمِ به
  كند. ساختنِ يك مصداق از مصاديق يا يك معنا از معانيِ مختلف لفظ ياري مي

كه در تعريـف فـوق آمـده اسـت، همـان همـاهنگي        "ساختار منسجم"توضيح آن كه 
شـابه (اعـم از كـل قـرآن،     (سازگاري با مجموعه ي معنا) و اتصالِ نظام مند ميان اجـزاء مت 

هاي قرآن، آيات يك سوره و...) است و قرينه اي در تعيـينِ معنـايِ واژه هـا و مفـاد      سوره
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قرينه بودنِ سياق، يكي از اصولِ عقلاييِ محاوره در همه ي زبان هـا و نيـز    –جمله هاست 
قـراينِ   ). سياق از نـوعِ 120: 1385؛ بابايي،  86: 1394(رجبي،  - در فهم ظواهر ديني است

متصلِ لفظي و غير لفظي است؛ به اين معني كه قراين اموري هستند كه به نحـوي بـا كـلام    
ارتباط لفظي يا معنوي داشته و در فهمِ مفاد كلام و درك مراد گوينده موثر است. اگـر ايـن   
 قرينه به كلام پيوسته و از مقوله ي الفاظ باشد، قرينه ي متصل لفظي خواهد بـود و اگـر از  

: 1385؛ بابـايي،   77: 1394مقوله ي الفاظ نباشد، قرينه ي متصـل معنـوي اسـت (رجبـي،     
يابيم كه اگر كلمه و مفهومي دارايِ  ، نيز در مي26- 19، ذيل معارج /تفسير الميزان). در 110

تواند قرينه ي خوبي برايِ تعيينِ مصداقِ واقعي باشد  مصداق هايِ گوناگون باشد، سياق مي
). مثلا سياق، از اراده كردنِ مصداقِ معقول يا ساير مصاديقي كه 20/16ق، 1417 (طباطبايي،

شود و مصداق را در معنايي محسوس كه در مرتبـه اي   در مراتب شديد قرار دارند، مانع مي
  ). 297: 1385؛ سعيدي روشن،  109/ 2، 1383بخشد (الهاشمي،  ضعيف قرار دارد، تعين مي

به انواع سياق دارد؛ از جمله در پيِ هم آمـدنِ  كلمـه هـا در يـك     اشاره  "كل قرآن ...."
جمله (سياق كلمات)، در پيِ هم آمدنِ جملات در يك آيه يا متن (سياق جملات)، در پـيِ  
هــم آمــدنِ آيــات در يــك ســوره (ســياقِ آيــات)، در پــيِ هــم آمــدنِ ســوره هــا (ســياق  

ياقي واحد دارد و همان تفسير قرآن ) و نهايتا كل قرآن كه س94- 93: 1394ها)(رجبي،  سوره
به قرآن است. زيرا اين نحو تفسير، تفسيرِ آيه با استمداد از تدبر و اسـتنطاقِ معنـايِ آيـه از    

الف ق: 1388مجموع آيات مربوط و استفاده از روايات در صورت امكان است (طباطبايي، 
مطـرح   2ز و قرينه هاي آن). اين در حالي است كه ديدگاه اصل معنا براي رهايي از مجا78
رود؛ نه اين كه  گردد و اصل معنا در مصاديقِ گوناگون، در معنايِ حقيقي خود به كار مي مي

يك جا معنايش مجازي و نيازمند به قرينه و در جاي ديگر معنايش حقيقـي باشـد. امـا در    
ر كدام مصداق ديدگاه اصل معنا نيز، راهي به رهايي از قرينه نيست. زيرا خود اين كه لفظ ب

  شود با قرينه قابلِ حصول است. يا مرتبه از مصداق، اطلاق مي
 "و  "مـدلولِ تصـوري  "اما مقصود از مدلول تصديقي چيست؟ علامه طباطبـايي ميـانِ   

)، هر چند تعريف صـريحي  1/9ق، 1417گردد ( طباطبايي،  تمايز قائل مي "مدلول تصديقي
از آثـار سـاير    "مـدلول تصـديقي   "مِ مقصـود از  كنـد. بنـابراين بـراي فه ـ    از آن ارايه نمـي 

جوييم؛ جعفر سبحاني ميان مراد جدي و مراد اسـتعمالي تفـاوت قائـل     انديشمندان بهره مي
، مراد استعمالي را در ضمنِ موجز في اصول فقه). ايشان در 74ق:1424گردد (سبحاني،  مي

  كند: يدلالت تصوري و مراد جدي را در ضمنِ دلالت تصديقي تبيين م
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دلالت تصوري عبارت است از انتقال ذهن به معنيِ لفظ به مجـرد شـنيدن، حتـي اگـر     
كند، قصدش نكرده باشد. اما دلالت تصديقي همان دلالت لفـظ   كسي كه آن را بيان مي

آيد  بر معنيِ مراد متكلم و مقصود او است. پس دلالت نخست با علم لغت به دست مي
اين كه الف) متكلم عالم به علم لغت باشد، ب) در مقامِ  و دلالت دوم متوقف است بر

بيان و افاده ي معني باشد، ج) با جديت سخن گويد نه شوخ طبعي و د) قرينـه اي بـر   
خلاف معناي حقيقي، هم نداشته باشد...به علاوه اين دلالت، به اصول لفظيه اي چـون  

ير و اصالت ظهور [نياز اصالت حقيقت، اصالت عموم، اصالت اطلاق، اصالت عدم تقد
  ).1/162تاالف،  ؛ طباطبايي، بي 19- 18و  13: 1387دارد] (سبحاني، 

  نويسد: ، ميخدا و انسان در قرآن توشيهيكو ايزوتسو نيز در كتاب
كلمات يا تصورات در قرآن هر يك تنها و منعزل از كلمات ديگر به كار نرفته، بلكه بـا  

استعمال قرار گرفته اند و معنـي محسـوس و ملمـوس    ارتباط نزديك به يكديگر مورد 
آورنـد...چون   خود را دقيقا از مجموع دستگاه ارتباطاتي كه با هم دارند، بـه دسـت مـي   

كلمات را از تركيبات شناخته شده يِ سنتي آن ها بيرون بياورند و در تركيبـات كـاملا   
ستعمالي به صورت ژرف متفاوت تازه اي به كار برند، از خود اين تغيير وضع و محل ا

شوند. اين همان كيفيتي است كه به نام تاثير و نفـوذ قرينـه در معـانيِ كلمـات      متاثر مي
  ).7- 5: 1393شود (ايزوتسو،  خوانده مي

همين دستگاه ارتباطاتي و فهمِ معنا از طريقِ تامل در تاثير و نفوذ قراين، معنـاي دلالـت   
ز اين طريق، معنايِ مقصود گوينده را بـه دسـت   سازد. زيرا مخاطب ا تصديقي را آشكار مي

كند؛ معنايي كه نه مستقلا بلكه با توجه به مجموع به دست آمده  آورد و آن را تصديق مي مي
است. به عبارت ديگر مدلولِ تصديقي، پس از پايان يافتنِ سخنِ متكلم و با دقت و تدبر در 

وجه صرف به معانيِ عرفيِ وضـع شـده   شود و ت همه ي قراينِ موجود در كلام استتنتاج مي
  ).29: 1373گردد (نويا،  (بدون توجه به سياق) منجر به تفسير به راي مي

به سياق منديِ كلام توجه ندارد بلكه بر ثبات و وحـدت معنـا    "ديدگاه اصلِ معنا "اما 
گردد.  مي زند و معنايِ آن بيرون از متن و صرف نظر از مصاديقِ گوناگونِ آن تعيين تكيه مي

بدانيم،  - حقيقي و مجازي –اگر در دستگاه معنا شناختي خود، معنايِ واژه ها را دو وجهي 
نيـا،   شـويم (قـائمي   و به انعطاف پذيري آن توجه نكنيم، دچار تكلفاتي در معناي واژگان مي

). زيرا اگر در همه ي مصاديق و كاربردهاي يك لفظ، بـه دنبـال يـافتن    350و  336: 1390
معنا باشيم و به سياقِ آن كاربردها توجه نكنيم، ناچاريم معاني آن كاربردهاي مختلـف   اصلِ
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را به آن اصلِ معنا بازگردانيم و براي اين كار دست به تاويل هايِ خلاف ظاهر و تفسير بـه  
راي بزنيم. البته سياق منديِ مطلقِ معنا قابل پذيرش نيست. به ايـن دليـل كـه اگـر همـه ي      

شود و ميان كاربردهاي گونـاگون،   ا در سياق، تعين پيدا كنند، معنا كاملا نسبي مياجزاي معن
هيچ وجه مشتركي در كار نخواهد بود. در ميان پديده هاي زباني بايد چيزي در كـار باشـد   

توان يك معنـايِ مركـزيِ اوليـه و     كه معنايِ آن مستقل از سياق، تعين داشته باشد. پس، مي
ظر گرفت. اين معنايِ مركزي در عينِ حال كه متعين است، انعطاف پـذير  طبيعيِ عرفي در ن

يابد. كاربردهايِ بعدي واژه هم با توجه بـه   نيز هست و در سياق هاي مختلف گسترش مي
  ).314: 1390نيا،  يابد (قائمي آن معناي مركزي يا اوليه ( نه معناي اساسي كامل) تحقق مي

 وجـود  مبـاني  بر مبتني معناشناختي، ديدگاه يك عنوان شايان ذكر است كه اصل معنا به
 ممكـن  سختي به ها آن ميانِ تفكيك كه است چنان تنيدگي هم در اين گاه و است شناختي
 ي واحـده  ي عينيـه  حقيقـت  شـناختي،  وجـود  لحاظ به كه طور همان ديگر بيان به. است

 مثـالي،  حسـي،  ضعيف و شديد مراتبِ تمام خود سريانِ با و است مقسمي لابشرط وجود،
 بـه  ،)تشكيكي وحدت( هست نيز كثير وحدت، عين در كه گيرد مي بر در را ربوبي و عقلي
 تمـام  كه است مقسمي لابشرط كليِ ي ليسيده معناي يك معنا اصل نيز، معناشناختي لحاظ
 زوايـد،  و خصوصـيات  كثرات، ورايِ و گيرد مي بر در را مصداقي يا مفهومي طوليِ مراتبِ
) الـف  داشـت؛  معنـا  بـه  نگـاه  دو توان مي صورت، اين در. شود مي ثبات و وحدت موجبِ
 ي جامعـه  در معنا زوايد و خصوصيات تحولات و تغيير به نسبت بالذات و اولا كه نگاهي
 و تغييـر  قابـل  تاريخي، اعتباري، اي پديده معنا صورت اين در. است مادي هستي و انساني
 در معنـا  زوايـد  و خصوصـيات  تحـولات  و تغييـر  از تجريد با كه نگاهي) ب است، تحول
 قابـل  غيـر  فراتاريخي، اي پديده معنا صورت اين در. است مادي هستيِ و انساني ي جامعه
 و مجسـم  معنـاي  كـه  يافت توان نمي كلمه يك حتي جهان در است. هرچند تحول و تغيير

: 1393ايزوتسو،( شود پوشيده "معنا اصل" يا "اساسي معناي" ي وسيله به كاملا آن ملموسِ
 محسـوس،  مصـاديق  بـر  كـه  كنيم انتخاب اي گونه به را معنا اصل كه آن به رسد چه). 20

پس با توجه به اشكالات فوق، به جـاي مـاورايي   . كند تطابقي دلالت الهي، و معقول مثالي،
م كه در سياق هـايِ  كني ساختنِ معنا و انعطاف ناپذيريِ آن، معناي اوليه و مركزي را اخذ مي

  يابد. گوناگون، انعطاف مي
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  . معناشناسيِ علم الهي 3
به عنوان صفت ذاتي الهي، وجود و مفهومي بديهي دارد. هر چند ظهور مفهومِ آن در  "علم"

تواند بر مفهومي ديگر (از جمله اخص الخواص) متوقف باشد كه شرح الاسـم يـا    ذهن مي
). معنايِ 1، تعليقه3/278م، 1981؛ طباطبايي،  236تاالف:  شرح اللفظ آن است (طباطبايي، بي

 اسـت و ايـن معنـاي     "3دانسـتن  "كند،  به ذهن خطور مي "علم"اوليه و مركزي كه از لفظ
  )؛211: 1390نيا،  پذيرد (قائمي مركزي در سياق هاي مختلف انعطاف مي

 حقيقت شيء "در معنايِ  "دانستن"مثلا كاربرد به دو ق "ادراك  سم است: الـف) ادراك
ذات شيء، ب) ادراك حكم به وجود چيزي براي چيزي ديگـر يـا نفـي چيـزي از چيـزي      

) و قسـم دوم  60(انفال/ "لا تعلمونهَم االلهُ يعلمَهم "ديگر. قسم نخست متعدي به يك مفعول 
غـب الصـفهاني،   ) (الرا10(ممتحنـه/  "مؤمْنـات  علمتمُـوهنَّ  فإَنِْ"متعدي به دو مفعول است 

، مدخل علم). در قسم نخست، توجه اصلي معطوف به ارتباط علم با اشياء يا 580ق: 1412
اشخاص (مفعول) است (خداوند به دشمنان علم دارد) اما در قسم دوم، به نتيجه ي فراينـد  

 آنهـا  كه اين به علم يعني(شود كه همان ارتباط وصف با مفعول نخست است علم توجه مي
 "علم". به علاوه گاه فعلِ ماضيِ )بودن مومن و آنها بين ربطي وجود به علم يا ندهست مومن

). در اينجـا  23(انفـال/  "و لو علم االلهُ فيهم خيـرا لاَسَـمعهم   "رود  درباره ي خداوند به كار مي
، دانستنِ خداوند در گذشته يا زمانمنـد سـاختنِ دانسـتنِ او نيسـت بلكـه      "علم"مقصود از 

داند در آن ها خيري نيست و يك فضاي ذهني غير قابل تحقق  مقصود اين است كه خدا مي
رفت، شرطي واقعـي از   به كار مي "يعلمَ"كند. اما اگر فعل  (شرطيِ خلاف واقع) ترسيم مي

شـود و صـرف    شد. بنابراين تفاوت اين كاربردها با سياق كلام مشخص مـي  آن استفاده مي
  ). 211- 210: 1390نيا،  كافي نيست (قائميدانستنِ معناي اولي 

، تعليقه بـر اسـفار  ، ادراك يقيني است؛ علامه طباطبايي در "دانستن"كاربرد ديگرِ معناي
داند، يعني يقين به اين اعتقاد كه الف الف است و  را اعتقاد مانع از نقيض مي "علم"معنايِ 

كند كه هيچ علمي جـز يقـين    يد ميممكن نيست الف الف نباشد. در ادامه ايشان باز هم تاك
  ).2، تعليقه517/ 2م، 1981نيست (طباطبايي، 

بـه كـار    "چيـزي  بـراي  چيـزي  حضور"را در معنايِ  "علم"ايشان در اغلبِ آثارِ خود، 
 حصول " را علم ايشان ،الحكمه نهايه از ديگري جايِ در ).299تاالف: برد (طباطبايي، بي مي
 امـر  حصـول " گويد مي نامد. سپس مي "محض بالفعل امر براي محض بالفعل امر وجود و

 چيـزي  علمِ"). يا 240- 239تاالف:  (طباطبايي، بي "است مجرد حضور همان محض بالفعل
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 شـيء  حصـول . عالم براي علمي صورت حصولِ يعني است معلوم حصول همان چيزي به
 ") يـا  240تـاالف:   (طباطبايي، بي" است شيء خود شيء وجود و است شيء وجود همان

علم همان وجود براي شيء مجرد از ماده است. پس وجود شيء مجرد لنفسه علم اش بـه  
م، 1981(طباطبـايي،  "نفسش است و وجود شيء مجرد لغيره، علم ايـن غيـر بـدان اسـت     

، 7/153م، 1981(طباطبـايي،  "اسـت  مجـرد  وجـود  بـا  مسـاوق  علـم ") يـا  1، تعليقه3/254
  ).1تعليقه

دهيم.  قسيمي اوليه، اين معنا را مقسم براي علم حضوري و حصولي قرار ميسپس در ت
تقسيم علم به حصولي و حضوري تقسيمي حاصر است. زيرا حضورِ معلوم براي عالم يا با 

شود يا با وجـودش كـه علـم حضـوري خوانـده       ماهيتش است كه علم حصولي ناميده مي
؛ 125: 1387؛ طباطبـايي،  138تـاب،   ، بـي ؛ طباطبـايي  237تـاالف:   شود (طباطبـايي، بـي   مي

). هر چند نظرِ بدويِ انسـان بـه ايـن تقسـيم (تقسـيم بـه علـم        1/149ب، 1388طباطبايي، 
گردد، اما نظرِ دقيقِ انسان، به بازگرداندنِ علمِ حصـولي بـه    حصولي و حضوري ) منجر مي

مِ حصولي، علـم  ) يا در حقيقت عل237تاالف،  كند (طباطبايي، بي علم حضوري هدايت مي
گـردد:   . علم حضوري نيز به اقسامي تقسـيم مـي  4)139تاب:  حضوري است (طباطبايي، بي

الف) علمِ شيء مجرد به ذات خود؛ ب) علم حضوري علت به معلول؛ ج) علم حضـوري  
  معلول به علت؛ د) علم حضوري يك معلول به معلول ديگر.

 گونـه  هـر  به كند كه علم تاكيد مياينك علم الهي چگونه علمي است؟ علامه طباطبايي 
؛  2/327ق، 1417حصـولي (طباطبـايي،    نـه  اسـت  حضـوري  شـود،  تصـور  خداوند براي

). علم الهي نيز بر چند قسم است: الف) علم واجب به ذات خـود:  289تاالف:  طباطبايي، بي
از آن جا كه علم همان حضور شيء مجرد براي شـيء مجـرد اسـت و ذات الهـي موجـود      

منزه از ماده و قوه است، پس ذات الهي به خـود علـم دارد؛ ب) علـم واجـب بـه      مجرد و 
مخلوقات در مرتبه ي ذات: از آن جا كه ذات متعالي وجود صرف، بسيط، واحد به وحدت 

در تفاصـيل   - حقه است و نقص و عدم در آن راه ندارد، از اين رو همه ي كمالات وجود 
لي و اشرف و به صـورت غيـر متميـز از يكـديگر     را به نحو اع - خلقت و نظام وجودي آن

داراست. پس خداي متعال در مرتبه ي ذاتش، به ماسوا علم تفصيلي در عين اجمال و علـم  
 علـم  نيـز،  اسـفار  بـر  تعليقـه  به علاوه علامه طباطبايي در - اجمالي در عين تفصيل را دارد 

 چيز همه بر الهي ذات زيرا كند. تبيين مي وجودي اطلاقِ اساس حد وسط بر را الهي پيشين
م، 1981واجـد اسـت(طباطبايي،    را مفروضـي  كمال هر ذاتش مقام در بنابراين. دارد احاطه
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؛ ج) علم واجب به مخلوق در مرتبه ي وجود مخلوق: از آنجا كه ماسوا - ) 1، تعليقه2/279
بـراي  وجودهايي عين ربط به واجب تعالي است و هيچ گونه استقلالي ندارد، نمـي توانـد   

خود يا ديگري حاضر باشد. از طرفي شرط معلوم بودنِ شيء ايـن اسـت كـه بـراي عـالم      
موجود باشد. معلول وجود ربطيِ متكيِ به علت است و وجودش بيرون از وجـود علـت و   
غايب از آن نيست. درنتيجه وجود معلول براي علت تنها با مقومش كه همان علـت اسـت،   

همان علت است اما در مرتبه اي كـه مقـوم وجـود معلـول      شود. پس معلومِ علت تمام مي
كند و وجود علـت دربرگيرنـده ي وجـود معلـول      است. بنابراين علت خودش را تعقل مي

 ؛ 131و  128: 1387؛ طباطبايي، 289 و 241 ،173تاالف:  است به نحو حقيقه (طباطبايي، بي
  ). 1، تعليقه387/ 3؛ 1، تعليقه170و  1، تعليقه 6/229م، 1981طباطبايي، 

  
  . تحليلِ اجزايِ معنايِ علم الهي4
آورده شـد،   "علـم ": براساس تعابيري كه پيش از ايـن، دربـاب معنـايِ     "حضور مجرد"

حصولِ امرِ بالفعلِ محض همان حضورِ مجـرد اسـت. در عبـارات ديگـر، ايشـان صـراحتا       
 مـاده  از مجرد شيء براي وجود همان "يا  "است مجرد وجود با مساوق علم"گويد كه  مي

. بـه  "اسـت  شـيء  خـود  شـيء  وجود و است شيء وجود همان شيء حصول "يا  "است
لـيس مـن شـرط    "، بر اين عبارت صـدرالمتالهين  تعليقه بر اسفارعلامه طباطبايي در  علاوه

ــه  حاشــيه اي در  بــاب معنــاي  "حصــول شــيء لشــيء ان يكــون حــالا فيــه و وصــفا ل
  نويسد:   مي  "حصول"

 اسـت  چيـزي  وصف است، اش لغيره وجود عين اش نفسه في وجود چه آن شك بي
 نفسـه  فـي  غير آن كه اين مگر نيست لغيره شيء، وجود پس. است موجود آن براي كه

 است اين و بزدايد را نفسي وجود اعدام از عدمي غيري، وجود اين و باشد داشته ثبوتي
 تنهـا  لغيره وجود اما. است غير آن براي وصفي اي لغيره موجود هر پس. وصف معناي
م، 1981مي كنـد (طباطبـايي،   عدم طرد آن از كه است نفسي وجود از اي مرتبه وصف

  ). 1، تعليقه1/265

  شمارد: علامه طباطبايي در حاشيه اي ديگر، انحاء اين نحو حصول را بر مي
حصول معقول بالذات براي عـاقلش و حصـولِ صـورت منطبـع در مـاده و همچنـين       
حصول اعراض براي موضوع هاي جوهريشان، و خلاصه حصـولِ هـر وجـود نـاعتي     
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براي وجود منعوتش از باب واحد است. اين سنخ از وجود، اقتضـايِ اتحـاد ناعـت و    
تبِ ناعت خارج نيسـت.  منعوت را بر حسب وجود دارد، به گونه اي كه منعوت از مرا

ي واحد باشند مانند علم انسان به نفسـش و   چه ناعت و منعوت، شيء واحد در مرتبه
معقوليت عقل براي ذاتش، چه منعوت در مرتبه اي از مراتبِ وجود ناعت واقع گـردد  
مانند علمِ معلول به ذات علـتش يـا بـه عوارضـش و علـمِ علـت بـه ذات معلـول يـا          

جوعِ علمِ حصولي به علم حضوري و انحصارِ علمِ حضوري در ايـن  عوارضش. بنابر ر
سه مورد، هيچ علمي خارج از اين اقسام نيست. بالجمله، مقتضـيِ ايـن برهـان، اتحـاد     
    عاقل و معقول به معنيِ عدمِ خروجِ عاقل از وجود معقول است، اگر چـه بـه صـورت

قل در مرتبه ي وجود منسوب طولي باشد. نه اتحاد به اين معني كه وجود منسوب به عا
به معقول باشد، همانطور كه صدرالمتالهين قدس سره، آن را ذكر كرده و بـينِ ايـن دو   

؛ همـين مفهـوم در طباطبـايي،    2، تعليقـه 3/319م، 1981(طباطبايي،  فرقي آشكار است
  ). 241تاالف:  ؛ طباطبايي، بي279- 275/ 3ب، 1388

  بنابراين 
و وجود نيست، بلكه حصولِ امرِ بالفعلِ محض كه هـيچ  هر حصولي به معنايِ حضور 

قوه اي ندارد براي آن شيء، [به معناي وجود و حضور است]. پس مـا بـه وجـدان در    
يابيم كه صورت علمي من حيث هي، قوه ي تبديل شدن به صورت ديگر را نـدارد   مي

يـن همـان   پذيرد تا واجد فعليت ديگـر گـردد كـه ا    و از فعليت خاص خود تغيير نمي
تاالف،  (طباطبايي، بي حصول مجرد از ماده و عاري از نواقص قوه يا همان حضور است

239 -240 .(  

تا اينجا دانستيم، حصول چيزي براي چيزي همان وجود لغيره اي است كه عينِ وجـود  
 كند. حال چه حصـول  في نفسه اش است و از مرتبه اي از مراتبِ منعوتش، عدم را طرد مي

 اعراض حصول و چه ماده در منطبع صورت حصولِ عاقلش باشد، چه براي ذاتبال معقول
و... همه وجود ناعتي براي منعوت خود هسـتند. بـه عـلاوه     جوهريشان هاي موضوع براي

وجود لغيره از جهت لغيره بودن، اقتضايِ اتحاد وجودي با وجود في نفسه ي منعوت خود 
خارج نيست. اما اين ارتباط در مورد علم و معلـوم   را دارد و منعوت از مراتب وجود ناعت

بايد ميانِ دو وجود مجرد باشد. به علاوه وجود  في نفسه ي لغيـره همـان صـورت علمـيِ     
مجرد است. در اين لحاظ صورت علمي با رفعِ نوعي عدم از منعـوت خـود، صـاحبِ اثـر     

از جهـت حاكويـت و   گردد. اما اگر همين صـورت علمـي را    است و با منعوتش متحد مي
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كاشفيت در نظر بگيريم، معلومي بالذات براي معلـوم بـالعرض اسـت كـه تحقـق ضـعيفي       
  گردد. (وجود ذهني) را دارست و آثار معلوم بالعرض بر آن مترتب نمي

: مقتضايِ حضور علم براي عالم اين است كه عالم نيـز تـام و داراي فعليـت     "لمجرد"
مكنش، ناقص نباشد. بنابراين عالم (نفس) نيز مجرد از باشد و از جهت برخي از كمالات م

). البتـه شـايان ذكـر اسـت كـه نفـس       240تـاالف:   ماده و خالي از قوه است (طباطبايي، بي
  جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء است؛ به اين معنا كه 
 گردد، هنگامي كه خيال آغاز به فعاليت نفس در ابتدا با حركت جوهريِ بدن حادث مي

كند. در اين مرحله، نفس به شدت رنگ بدن را دارد، اما ايـن رنـگ بـه حـد لـزوم       مي
نرسيده است. سپس نفس با تربيت، علوم، اعتقادات و حوادث مرتبط با آن هـا مواجـه   

پيمايد و احوال و اعتقاداتي بـر   شود. پس نفس همواره راهي را پس از راه ديگر مي مي
آورد تـا ايـن كـه بـه      ن ها بعضي ديگر را به دنبال مـي شود كه بعضي از آ او انباشته مي

  ).84ب ق: 1427(طباطبايي،  نحوي در او رسوخ يابند و از او جدا نشوند

بنابراين نوعِ انسان در ابتدايِ وجودش، مادي محض است، سپس ذات انسان با حركت 
بـايي،  يابـد (طباط  رسد و در نهايت به تجـرد عقلـي دسـت مـي     جوهري به تجرد خيالي مي

م، 1981). اين حركت اشتدادي به نحو لبس بعد از لبس است (طباطبـايي،  83ب ق: 1427
). به علاوه نفس در مقامِ ذات مجرد و در مقام فعل مادي است؛ به اين معني 1، تعليقه12/ 8

كه نحوه ي وجود نفس از آن جهت كه نفس است (ذاتا)، همان صورت مدبر بدن است. اما 
تـاالف:   يابد (طباطبايي، بي علوم و اعتقادات، به تجرد مثالي و عقلي دست مينفس با كسب 

). بنابراين بين مرتبه ي طبيعيِ بدن (وجود مادي) و مرتبه ي انسانيِ نفس (وجود 163و161
  خيالي و عقلي)، ربط وجودي برقرار بوده و به تبع اين ربط وجودي، اتحادي از نوعِ اتحـاد

ه كـه يكي(مـاده)، از مراتـبِ وجـود ديگري(صـورت) اسـت       صورت و ماده متحقـق شـد  
). همچنين وجود مثاليِ نفس مـرتبط بـا وجـود مثـاليِ     2، تعليقه8/136م، 1981(طباطبايي، 

اش است به ارتباط حقيقـه و   اش بوده و وجود عقلي نفس مرتبط با وجود عقليِ فاعل فاعل
  ).3، تعليقه3/480م، 1981رقيقه (طباطبايي، 
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  ليل و نقد معناشناسيِ علم الهي با نظر به ديدگاه سياق. تح5
 "علم"سوال اينجاست كه اين معنايِ علم، همان انعطاف و توسعه يِ معنايِ اوليه و مركزي 

  پردازد؟  برد و به تعيينِ كيفيت علم و اقسامِ آن مي است يا پاي را فراتر مي "دانستن"يعني 
  

  اوليه در علمتعارض اصل معنا و معناي  1.5
را بـه معنـايِ    "علـم "چنانچه پيش از اين در اصل معنايِ علم گفته شد، علامـه طباطبـايي   

داند. به عبارت ديگر علم  مي "وجود"را به معناي  "حضور"و  "حضور مجرد براي مجرد"
گردد و وجـود   معنايِ معقول ثانيِ فلسفي است كه از وجود (به عنوان منشا انتزاع) انتزاع مي

دهد.  يك حيثيت خاص (وجود چيزي مجرد براي چيزي مجرد) معناي علم را تشكيل مي با
گـردد بـه وضـع تعينـي (يعنـي بـه تـدريج         براساس اين ديدگاه لفظ بر اصل معنا وضع مي

). پس در اين صورت اصل 22- 1/19براساس فطرت اجتماعي بشري) (طباطبايي، بي تاج، 
است و تفاوتي ميان اين دو نوع معنـا نيسـت. ايـن در     معنا همان معناي اوليه يا شرح اللفظ

حالي است كه شهود زبانيِ عرف مغاير با اين مطلب اسـت و عـرف لغـت، علـم را بـراي      
حضور شـيء مجـرد بـراي شـيء      "كند نه اصل معنايِ  وضع مي "دانستن"معناي اوليه ي 

را بـا قطـع نظـر از    . به علاوه نمي توانيم، دست كم در اين مثال خاص، خـود معنـا   "مجرد
مصاديق طولي بدانيم. زيرا مفاهيم مثار كثرت اند و اختلاف به نفس ذات حصـصِ متصـور   
براي مفاهيم است، پس تشكيك در مفاهيم محال است (زيرا هر معنا با كوچك ترين تغييـر  

گردد). بنابراين تشكيك حقيقتا در حقيقت وجـود (مابـه الامتيـاز     تبديل به معنايي ديگر مي
ين مابه الاشتراك) است (تشكيك خاصي) و بالعرض بر مفهوم عامي كه در صـدقش بـر   ع

؛ 1: تعليقـه 37/ 1، 1981(طباطبـايي  گردد(تشكيك عامي) مصاديق، متفاوت است، اطلاق مي
  ).1: تعليقه427/ 1
  

  عدمِ صدقِ اصلِ معنا در تمام اقسام علم 2.5
 "، حضورِ شيء همان وجود شيء است"حضور مجرد براي مجرد است"گفته شد كه علم 

كـه   –. اما اين اصلِ معنا با مثال هايي از اقسـام علـم   "وجود شيء خود آن شيء است "و 
  گردد: نقض مي - كند و سعي در حلِ آن ها دارد علامه طباطبايي اين اقسام را ذكر مي
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ات الهي است و ذات الهي بسيط محض است، پـس ذات  . از آنجا كه علم الهي عين ذ1
الهي تنها يك علم دارد و نبايد اقسام علم را برايِ او در نظر گرفت. به ويژه براساس توحيد 

را مفهوما و مصداقا از ذات الهي نفي كـرده و تنهـا كمـالات را     6، ما هرگونه صفت5اطلاقي
ي اند، علـم بـه كيفيـت آن هـا بـه نحـو       كنيم كه چون عين ذات اله براي خداوند اثبات مي

  ).6/102ق، 1417اجمالي و تفصيلي امكان پذير نيست(طباطبايي، 
به علاوه حضورِ مجرد براي مجرد به عنوانِ وجود ناعتي، مقتضي اتحاد ناعت و منعوت 
است. اما علمِ ذات الهي به ذاتش عين ذاتش است، نه متحد با ذاتش. زيـرا اتحـاد، مسـتلزمِ    

كثرت (هر چند كثرت مفهومي و اعتباري) بوده و برطبـق توحيـد اطلاقـي، ذات    وحدت و 
  الهي مبرا از هرگونه كثرت مفهومي و مصداقي است.

. دربابِ علمِ واجب به مخلوقات در مرتبه ي ذات (علم پيشين الهي)، خود خلقـت و  2
و اشـرف آن هـا   نظامِ وجوديِ آن نزد باري تعالي حضور ندارند. بلكه حقيقه و وجود اعلي 

نزد ذات الهي حضور دارند. اما اين بعينه تغييرِ معنايِ علم حضوري اسـت. بـه عـلاوه اگـر     
خداوند مجموع معلومات خود باشد يا اجمال معلومات نزد خداوند حاضر گـردد، هـر دو   
عدول از تعريف علمِ حضوري است. اگر هم تفاصـيلِ خـود معلومـات نـزد بـاري تعـالي       

اشد نه كمالات آن ها به نحو اعلي و اشرف، با بسـاطت حقيقـي ذات الهـي    حضور داشته ب
). در باب علم واجب تعالي به مخلـوق در  2/447ق، 1415مغاير است (قاضي سعيد قمي، 

مرتبه ي مخلوق نيز همين اشكال وارد است. زيرا خود معلوم نزد عالم حاضر نيست بلكـه  
  مرتبه اي از علت نزد خودش حاضر است.

تواند علم به ماديات، جزئيات و معدومات را تبيين كند؛ توضيح  اين معنا از علم نمي .3
آن كه در علم به ماديات و جزئيات، خداوند به وجود مثالي و عقلـي آن شـي مـادي علـم     

) ولي خود ماديات 3، تعليقه8/296م، 1981؛ طباطبايي، 167- 166ق:  1428دارد( طباطبايي، 
  حاضر شود. توانند نزد خدا  نمي

شايد گفته شود كه در ماديات و جزئيات متغير، حركت توسطيه ي آن ها براي خداوند 
حضور دارد؛ حركت توسطيه به معنايِ اين است كه شيء متحرك بين مبـداء و منتهـا قـرار    
دارد به گونه اي كه هر يك از حدود فرضيِ مسافت در نظر گرفته شود، متحرك قبل يا بعد 

ر آن حد نيست. حركت به اين معنا يك حالت بسيط ثابت غير قابلِ انقسام بوده از آن حد، د
كه ظرفش آنِ بالقوه يا آنِ سيال است نه زمان. از آن جا كه حركت و زمان از يك سو و نيز 
ماده و قوه از سويِ ديگر جدايي ناپذيرند و به علاوه بساطت، ثبـات و انقسـام ناپـذيري از    
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/ 2، تعليقـه 6/164م، 1981گيرد (طباطبايي،  لم حق تعالي بدان تعلق ميشئونِ تجرد است، ع
  : درسگفتارهاي جلد سوم الاسفار).1393اكبريان، 

  نويسد:  چنين مي ،نهايه الحكمه گوييم، علامه طباطبايي در در پاسخ مي
هر دو اعتبارِ حركت در خارج موجود است. زيرا هـر دويِ آن هـا بـر خـارج منطبـق      

گردد؛ به اين معنا كه حركت يك نسبتي با مبداء و منتها دارد كه نه اقتضـايِ انقسـام    مي
و نيز يك نسبتي با مبـدا و منتهـا و حـدود    ) توسطيه حركت(دارد و نه اقتضايِ سيلان 

 وجــود و انقســام در آن هســت (حركــت قطعيــه)مســافت دارد كــه اقتضــايِ ســيلان 
  ).203تاالف،  (طباطبايي، بي

، بر اين اعتقاد است كه حركت قطعيه در خارج تحقق دارد تعليقه بر اسفاراما ايشان در 
). بـه بيـان   1، تعليـق 3/34م، 1981و حركت توسطيه تنها در ذهن موجود است (طباطبايي، 

، 1393وجود سـيال در ذهـن بـوده (اكبريـان،      ديگر حركت توسطيه ماهيتي است كه ظهورِ
درسگفتارهايِ جلد سوم الاسفار) و اگر صورت علمي آن را في نفسه لحاظ كنيم، مجرد از 
ماده، تغير، انقسام و تركيب است. اما اين صورت علمي باز هم حضورِ خـود شـيء مـاديِ    

ريف علم حضـوري لازم  متحرك انقسام پذير نيست. در اينجا نيز همان مشكل عدول از تع
آيد و نيز اين كه خداوند به واسطه يِ صورت مجرد در ذهنِ انسان، به ماديات علم دارد  مي

شود. پس خداوند در علـمِ خـود بـه ماديـات،      كه خود نوعي از علم حصولي محسوب مي
نيازمند به صورت علمي است و مشكلات حصولي دانستنِ علمِ الهـي بـه مراتـب بـيش از     

  دانستنِ آن است. حضوري
باز هم ممكن است گفته شود، از ديدگاه علامه طباطبايي، هر چه در خارج است، وجود 
مقيد و وجود مطلق است و غير از اين دو، صرفا سلوب و قيود و اعدام اند. ظهـور وجـود   
مقيد در ذهن، ماهيت است اما از وجود مطلق (بـاري تعـالي) مـاهيتي در ذهـنِ مـا شـكل       

. پس هر چه هست وجود است و ماديات، جزئيـات  )19و14: تاالف بي باطبايي،ط(گيرد نمي
ماند كه براي وجود مجرد باري تعـالي   و... اعدام اند. بنابراين در اينجا وجود مجرد باقي مي

  حاضر است. 
كنيـد؟ علامـه    پرسيم، چگونه علم الهي به همين معدومات و ممكنات را تبيـين مـي   مي

  كند:  ، اين اشكال را چنين تبيين ميه بر الاسفارتعليقطباطبايي در 
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لازمه ي ثبوت وجود ذهني و ظهورِ ظلي اين است كه براي هر صورت علمي و معناي 
ذهني مصداقي واقعي تحقق يابد. زيرا وجود ذهني معني نـدارد، در حـالي كـه وجـود     

فـس بـر تصـور    خارجيِ محكيِ آن تحقق نداشته باشد. لازمه ي اين امر، آن است كه ن
محال، معدوم و هر عنوان بسيط ذهني كه خارجِ مطابق ندارد، قادر نباشـد (طباطبـايي،   

  ).1، تعليقه1/312م، 1981

افزايـد و راه   ايشان در همين تعليقه، اين اشكال را بر اشكالات ششگانه يِ ملاصدرا مي
هفتم، نـاتوان و مصـادره بـه     حلِ او را مبني بر غير بتيّ دانستنِ اين قضايا، براي اين اشكال

داند؛ توضيح آن كه قضاياي غير بتيّ، قضايايي هسـتند كـه موضوعشـان، افـراد      مطلوب مي
 ) و اين144تاالف:  ؛ طباطبايي، بي102تاب:  فرضي داشته باشد نه افراد حقيقي (طباطبايي، بي

؛ پـس  همان بازگشت به فرضِ ايجاد ذهني است براي چيـزي كـه مطـابق خـارجي نـدارد     
مصادره به مطلوب است. اما ايشان راه حلِ كيفيت پيدايشِ كثرت در مفاهيم و تفاوت نحوه 

كند. پس عدم، يـك معنـايِ سـاخته ي     يِ شكل گيريِ مفاهيم ماهوي و اعتباري را اخذ مي
ذهن (اعتباري) است و واقعيتي نسبي (به عنوان مفهومِ موجـود در ذهـن) دارد (طباطبـايي،    

  ). 3/653ب، 1388
به علاوه يكي از ادله يِ اثبات وجود ذهني، تصورِ امورِ عدميِ غيـرِ موجـود در خـارج    

اي  است. مثلا اموري چون عدم مطلق، معدوم مطلق، اجتماع نقيضين و ساير محالات، نحوه
مثل تميزشان از غير، حضورشان براي ما  –از ثبوت نزدمان دارند و متصف به احكام ثبوتي 

گردند. پس، از آن جا كه اين امور ثبوت خارجي ندارند و در  مي - شان از ما و...پس از غيبت
). ايـن ثبـوت همـان ثبـوت     35تـاالف:   خارج معدوم اند، در ذهن موجودند (طباطبايي، بي

الامري است كه  به طور خاص،  قضاياي ممتنع و معدوم را تصديقات نفس الامري و  نفس
؛ طباطبايي، 14تاالف: دانند(طباطبايي، بي عقليا اضطراريا) ميبه تبعِ موجودات حقيقي (توسعا 

). بنابراين معدوم مطلق از آن جهـت كـه بطـلانِ    1، تعليقه352و  1، تعليقه 215/ 1م، 1981
محض در واقع است و هيچ نحوه ثبوتي نـدارد (بـه حمـل شـايع)، هـيچ حكـم و خبـري        

موجود ذهني است (بـه حمـل اولـي)،    توان از آن داشت. اما به لحاظ مفهومش كه يك  نمي
). در 67و22تاب: توان از آن خبر داد (طباطبايي، بي نحوه اي از ثبوت ذهني را داراست و مي

تواند به طور مستقيم به معدومات مطلق و نسبي تعلق گيرد بلكه ابتدا  اينجا نيز علم الهي نمي
ايـن صـورت بـه نحـو     بايد در ذهنِ انساني صورتي از معدوم مطلق سـاخته شـود، سـپس    

نفسه اخذ شود و مجرد گردد (والا از جهت حكايت از غير، وجود ذهنيِ ضعيف است)  في
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رسد كه اين علم نيز علـم   تا نهايتا خدا بتواند به آن معدومات علم پيدا كند. چنين به نظر مي
حصولي يا دست كم مخدوش ساختنِ معنايِ علمِ حضوري است (در نهايت خـود معلـوم   

بدونِ توجه به تمايز ميـانِ سـياقِ    "اصلِ معنا"الم حاضر نيست). پس در اينجا ديدگاه نزد ع
مصاديقِ بشري و سياق مصداق الهي، حكم اصل معنايي را كه از بشر گرفته به باري تعـالي  

ي  دهد. اما همانطور كه ديديم اين تعميم دربابِ باري تعالي ناكار آمد است و همه تعميم مي
   گيرد. ا در بر نمياقسام علم ر

  
  عدم صدق اصل معنا بر علم بلامعلومِ الهي 3.5

است. به عبارت ديگر علم، صـفت ثبـوتيِ ذاتـيِ     "براي چيزي"معنايِ علم، حضور چيزي 
)؛ يعني بر طبقِ اين معنـا، علـم هميشـه    284تاالف: حقيقيِ ذات الاضافه است (طباطبايي، بي

 براي چيزي موجوديت فروع از چيزي براي چيزي معقوليت"- تعلق مي گيرد  "به چيزي"
كه سنخ همه ي اين معقـولات واحـد    - )2، تعليقه3/354م، 1981(طباطبايي،  "است چيزي

). حضور چيزي بـراي چيـزي، فـرع بـر     35تاالف:  بوده و همان وجود است (طباطبايي، بي
سـه ي  وجود في نفسه ي دو طرف است كه يكي في نفسه لنفسه اسـت و ديگـري فـي نف   

لغيره. به علاوه بايد ميانِ آن ها اتحاد باشد (اعم از اتحاد باري تعالي با مجموع معقولات، يا 
با اجمال معقولات يا با تفصيلِ آن ها) كه پيش از اين، مشكلاتش را بـر شـمرديم (قاضـي    

). همچنين تبيين كرديم كه براساس اين معنا از علم، علمِ 448- 2/447ق، 1415سعيد القمي، 
  گيرد. الهي به ماديات، جزئيات و معدومات تعلق نمي

دانيم؟ بـه دليـل ايـن كـه      اما چرا ما (انسان ها) علم خداوند را هميشه متعلق به غير مي
هميشه ما در معرفت به ذات و صفات الهي، وارونه سلوك كرده ايم؛ يعني از يك سو آنچه 

يم كه خداونـد نيـز مسـمايِ آن صـفات     كن دانيم، يقين پيدا مي را كه در عالم كون، كمال مي
زداييم و سـپس اصـلِ    كمالي است. نهايتا سلوب و قيود و اعدام را از معناي اين صفات مي

دهيم. از سويِ ديگر از ديدنِ صفات نقص و حاجت در خود  معنا را به ذات الهي نسبت مي
آن هـا از صـفات    و عالم، يقين كرديم كه خداوند تعالي منزه از آن ها و متصف بـه مقابـلِ  

ق، 1417دانـد(طباطبايي،  كمالي است. علامه طباطبـايي ايـن سـلوك را سـلوك فطـري مـي      
8:  352(.    

مثلا از ميانِ اقسامِ علومِ بشري، علم حضوري بهترين علم است؛ زيرا الف) علمـي بـي   
واسطه است كه وجود يا خود معلوم نزد عالم حضور دارد، ب) خطاناپذير است، ج) جزئي 
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ه معناي شخصي است اما در عين حال همه ي انسان ها واجد آن اند (مثل علم نفـس بـه   ب
خود و افعال و صفاتش)، د) هيچ گونه شكي در علم حضوري راه ندارد، و) هرگاه انسان به 

كنـد و بـرعكس    چيزي علم حضوري پيدا كند به همان چيز علـم حصـولي نيـز پيـدا مـي     
وري است)، ه) علم حضـوري ماننـد وجـود دارايِ    (بازگشت هر علم حصولي به علم حض

مراتب است. اما با همه ي ويژگي هاي منحصر به فرد علم حضوري و همه ي فوايدي كـه  
براي زندگي بشري دارد، باز هم اين ويژگي ها و كيفيت آن ها از علم بشـري گرفتـه شـده    

اش از  نگياست. به عبارت ديگر صفات بشري چه روحي باشد و چه جسمي، طور و چگو
). به علاوه علامه طباطبايي 27و6: درسگفتارهاي 1393مخلوقات گرفته شده است (افضلي،

(بر اساس مبنايِ توحيد اطلاقي) بر اين اعتقاد است كه حتـي بـا زدودنِ سـلوب و قيـود و     
شود  اعدام از معنايِ صفات كمالي، باز هم مفهوم بودنِ آن كه امري بشري است، سلب نمي

  ماند، باز هم بشري است: از اين سلوب، اصلِ معنايي كه باقي ميبلكه بعد 
 داراي كـه  كسي هر براي و كنيم مي اخذ خارج در محدود وصفي از را علم مفهوم مثلا
 قـدرت،  بـر  شـمولش  مـانعِ  كه است حدي مفهوم، اين در. شماريم مي كمال باشد، آن

 و كنيم اطلاق خداوند بر را محدود مفهوم همين ما اگر حال اين با. شود مي... و حيات
 هرچنـد  ، علـوم  ساير چون نه علمي: بگوييم و زده آن به قيدي محدوديتش، رفع براي
 عـالم  كـه  مفهـوم  عـالم  از و اسـت  مفهـوم  هنوز اما ايم، كرده مطلقش حدود برخي از

 مفهـوم  چـه  هر ...شود نمي ديگر مفاهيم شامل و است نگذاشته فراتر را پا است، تصور
ق، 1417(طباطبـايي،   ايـم  نبـرده  بين از را بودن مفهوم خاصيت باز بچينيم مفهوم روي

6 /101 -102  .(  

 و ذات كنه توانيم نمي و داريم دسترسي بشري كيفيات و ها ويژگي همين به تنها ما البته
كنيم. در اين صورت بايد در باب علمِ خداونـد، بـه    مشاهده است، ذاتش عين كه را او علم

اكتفا كنيم و توسعه و انعطاف معنايي در حدي نباشد كه بـه   "دانستن"معنايِ تحت اللفظيِ 
تعيين كيفيت برسد. به علاوه معنايِ مذكورِ علم و علم حضـوري حتـي در ميـان بشـر نيـز      
هميشه صادق نيست مثلا در خواب، بيهوشي و... وجود يا خود نفسم نزدم حاضـر نيسـت.   

ن و بيداري ممكن است هيچ چيز را به خاطر نيـاورم كـه احتمـالا    زيرا پس از به هوش آمد
   ).27و6، درسگفتارهاي 1393همه ي ما اين تجربه را داشته ايم (افضلي، 

اسـت و ايـن    "علم بلا معلـوم "دانند كه همان  مي "يك علم "در روايات، علم الهي را 
؛ 108- 1/107تـا،   الـرازي، بـي  (الكليني  كند علم قبل و بعد از خلقت عالم، هيچ تفاوتي نمي
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 خطبـه  البلاغـه:  ؛ نهـج 309 ق:1398 صدوق، شيخ در بلامعلوم علم ي درباره مفهوم همين
؛  يعني خداوند به مخلوق پيش از خلقت، پس از خلقت و حتي  اگـر  7)191 خطبه و 152

ابد.  معدوم مطلق باشد و هيچ گاه به وجود نيايد، علم دارد و علم او يك علم است از ازل تا
به عبارت ديگر موجودات چه باشند و چه نباشند، براي علمِ خداوند علـي السـويه اسـت.    

از ايشان پرسيدم: آيا آنچه بوده و هست تـا  « چنانچه حديثي از امام صادق ع نقل است كه 
روز قيامت، در علم خداوند وجود دارد؟ ايشان پاسخ دادند: بلي، قبل از اين كه آسمان ها و 

(اين حديث و احاديث هم معنا باآن)). 137- 135ق: 1398شيخ الصدوق، »(گردد زمين خلق
كند و ويژگيِ ايجابيِ علاوه بر معنايِ تحت  معنا مي "لاجهل فيه"سپس اين علم را به همان 
). بنابراين سـلوك بـه ايـن    138- 137ق: 1398شود(شيخ الصدوق،  اللفظي از آن متذكر نمي

مخلوق چه چيز را آفريده، بدانيد خدا همان چيز را ندارد :  نحو است كه بنگريد خداوند در
كني، خداوند خلاف آن است. نـه شـبيه چيـزي اسـت و نـه       هر آنچه را كه تصور مي« .... 

كند. چگونه تصورات او را درك كنند و او خلاف آن چيـزي اسـت    تصوري او را درك مي
). يعنـي سـلوك از صـفت ايجـابيِ     1/109تا، (الكليني الرازي، بي» شود كه تعقل و تصور مي

 ي قرينـه  بـه  مخلوقي به صفت سلبي الهي يا سلب همان صفت از خداوند است. همچنين
 مفعولي است دو كجا در مفعولي و يك كجا در "دانستن" معنايِ كه دريافت توان مي سياقي

معنـايِ اوليـه ي   ندارد. اگر بخـواهيم در بـابِ علـمِ الهـي پـا را از       مفعول اساسا كجا در و
فراتر بگذاريم و اين معنا را به كيفيات و ويژگي هايِ دانستن توسعه بخشـيم، در   "دانستن"

كنيم با زدودنِ قيـود و نـواقص، بـه     گيريم. در اين صورت گمان مي ورطه ي تشبيه قرار مي
رود و  يابيم كه در صفات بشري و الهي به طور يكسـان بـه كـار مـي     اصل معنايي دست مي

حضـور چيـزي مجـرد    "ژگي هايِ واحدي دارد. اما براساس تحليل پيشين، اصل معنايِ وي
دست كم براي ذات الهي ناكار آمد است. واين به دليل توجه نكردن به  "براي چيزي مجرد

  سياق معنا در مصداق الهي و مصداق بشري  و قياسِ ناروايِ يكي با ديگري است.
  

  گيري . نتيجه6
شناسيِ علامه طباطبايي در بابِ معنايِ علم الهي، نظريه ي اصلِ معنا است. ديدگاه غالبِ معنا

اصل معنا، با روش انتزاع و زدودنِ خصوصيات، زوايد و نواقص مصاديق از معنا، به دسـت  
ميĤيد و لفظ با وضع براي اين معنا، دلالت حقيقي و مطابقي بر آن دارد، حال چه مصداق آن 

. از سويِ ديگر، علاوه طباطبايي يكي از مهـم تـرين دلايـل و    معنا محسوس باشد يا معقول
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داند. امـا ميـانِ ديـدگاه     قراين براي فهم صحيح و دقيقِ معنايِ واژگان را قاعده ي سياق مي
اصلِ معنا به عنوان يكي از مبانيِ معناشناختيِ فلسفه ي علامه طباطبايي و قاعده ي سياق به 

در مورد صفت علم سازگاري وجود ندارد. براي اثبات ايـن  عنوان مبناي معناشناختيِ ديگر، 
مطلب، نگارندگان پس از تبيينِ ديدگاه اصل معنا و نيز تحليل قاعـده ي سـياق، بـه تحليـل     

پردازنـد؛ در   اصل معناي علم پرداخته و براساس قاعده ي سياق بـه نقـد و بررسـي آن مـي    
براسـاس معنـاي اوليـه و مركـزي و     رسـند كـه بيـانِ معنـايِ علـم       نهايت به اين نتيجه مـي 

  رهاند.  پذيري آن معنا برطبق قاعده ي سياق، ما را از مشكلات ديدگاه اصل معنا، مي انعطاف
  
  ها نوشت پي

  مقاله مستخرج از رساله دكتري *
 نگـارش  فـن  طريقـه،  روش، اسـلوب،  رانـدن،  ماننـد  متعددي معاني "سياق" براي شناسان .لغت1

 پيِ در به را  "كلام سياق" كرده، ذكر را آمدن هم پي در و كابين و مهر قديم، روش به محاسبات
 و اصـول  و فقه علوم دانشمندانِ. اند كرده معنا آن، بنديِ جمله طرز و اسلوب و سخن آمدنِ هم

 اصطلاحيِ دقيقِ تعريف ولي اند، داده قرار استناد مورد را آن و اند كرده ياد بسيار سياق از تفسير،
 و برآمـده  تعريـف  درصدد صدر باقر محمد سيد االله آيت تنها ميان اين در. اند نكرده ارائه را آن

 دوالّ مـن  فهمه نريد الذي اللفظ يكتنف ما كلّ »السياق« ب نريد): « 85: 1394رجبي، ( است نوشته
 واحـدا  كلامـا  فهمه نريد الذي اللفظ مع تشكلّ التي كالكلمات لفظية كانت سواء (دلايل ديگر)،أخرى
صدر، ( »الموضوع في دلالة ذات تكون و بالكلام تحيط التي الملابسات و كالظروف حالية أو مترابطا،
  است.  ). هر چند اين تعريف نيز مورد نقد اهاليِ فن قرار گرفته104- 103ق، 1418

 معنـوي  يـا  لفظي ي قرينه تواند مي كه صارفه ي قرينه. الف: داريم چيز دو به نياز ما مجاز هر در .2
 ميـان  خـاص  مناسـبت  علاقـه،  از مقصود. حقيقي و مجازي معناي ميان علاقه وجود) ب باشد،
 در. شـود  مـي  مجـازي  معناي در لفظ استعمال مجوز مناسبت اين. است حقيقي و مجازي معناي
 ي علاقـه  چـه  حـال . نيسـتيم  حقيقـي  معنـاي  غير در  لفظ استعمال به مجاز ما صورت اين غير

 مرسل مجاز" را آن كه باشد مشابهت غير ي علاقه چه و نامند "استعاره" را آن كه باشد مشابهت
 و جزئيـت  مسـببيت،  و سـببيت  از است عبارت مرسل مجاز ي علاقه انواع از برخي. بخوانند "

  .)123- 109/ 2 ،1383 ؛ الهاشمي، 462: 1385 ساجدي،... (و آليت ملزوميه، و لازميت كليت،
دانـد (جبـران    مـي   يـافتن  آگـاهي  ، نبودن جاهل شناختن، را "علم" لغوي معناي مسعود جبران .3

: 1364دانـد (معلـوف،    : مدخلِ علم)/ معلوف نيز معنايِ علم را عرفه و تيقَّنـه مـي  1380مسعود، 
  / مدخل علم).2، 1379كند(معين،  مدخل علم)/ معين نيز اولين معناي علم را دانستن ذكر مي
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حصولي به حضوري، در آثار گوناگون علامه طباطبـايي معـانيِ متفـاوتي دارد كـه     . بازگشت علم 4
  تبيينِ آن از حوصله ي بحث ما خارج است.

توحيد اطلاقي همان نفي هر نوع قيدي به نحو بسيار گسترده (و به سلب تحصـيلي (طباطبـايي،    .5
فهومي، تحديد مصداقي و [توحيد اطلاقي] ارتفاع هر تعين م« )) از ذات الهي است: 23ج: 1388
و همـين   19ج ق:1427(طباطبـايي،  » است الهي ذات از بعينه حكم، همين حتي تميزي هر انواع

  ).21- 20ج، 1427؛ طباطبايي، 1046/ 5ب، 1388مفهوم در طباطبايي، 
افـاده كننـده ي    اصـل صـفت  مراد از نفي صفات، صفات محدثه (زايد بر ذات) نيست. بلكـه  «  .6

  ».15ج ق: 1427(طباطبايي، » ير با ذات استتحديد و تغا
 لاَ و ذاَتهُ السمع و  معلوُم لاَ و ذاَتهُ العْلمْ و ربناَ جلَّ و عزَّ اللَّه يزلَِ لمَ  يقوُلُ ع اللَّه عبد أبَا سمعت قاَلَ...«  .7

وعمسم رُ وصْالب ُذاَته رَ لاَ وصبم ةُ ورُالقْد ُذاَته لاَ و ورْقدا مَثَ فلَمدَأح اءْالأْشَي كاَنَ و لوُمعْالم   َقعو ْلمْالع 
ْنهلىَ ملوُمِ ععْالم و عملىَ السوعِ عمسْالم رُ وصْلىَ البرِ عصبْالم ةُ ورُلىَ القْدورِ عْقدْقاَلَ الم ْقلُت َزلَِ فلَمي 
رِّكاً اللَّهَتحالىَ فقَاَلَ قاَلَ مَتع نْ اللَّهع كَركَةََ إنَِّ ذلْفةٌَ الحثةٌَ صدحلِ معْقاَلَ باِلف ْقلُت َزلَِ فلَمي تكَلَِّماً اللَّهم 
 .»متكَلَِّم لاَ و جلَّ و عزَّ اللَّه كاَنَ بأِزَليةٍ ليَست محدثةٌَ صفةٌَ الكْلَاَم إنَِّ فقَاَلَ قاَلَ

  
  نامه  كتاب

  قرآن كريم
  نهج البلاغه

 حكمت پژوهشيِ موسسه تهران: ،)گفتار درس جلسه 30( تطبيقي شناسي جهان )،1393علي، ( افضلي،
  االله. معرفه شناسي معرفت: اول بخش ايران، ي فلسفه و

دكتري دانشگاه تربيـت مـدرس تهـران، قـوه     )، درس گفتارهاي جلد سوم الاسفار، 1393اكبريان، رضا،(
  فعل.  و

  انتشار. سهامي شركت تهران: آرام، احمد ترجمه ،قرآن در انسان و خدا )،1393توشيهيكو، ( ايزوتسو،
: تهـران  و قـم  رجبي، محمود نظر زير ،قرآن تفسير شناسي روش ،)1385( همكاران، و اكبر علي بابايي،

  .دانشگاه و سمت و حوزه پژوهشگاه
  رضوي. قدس آستان مشهد: نژاد، انزايي رضا ترجمه ،2الرائد، ج ) ،1380مسعود،( جبران
 داوود، عدنان صفوان تحقيق القرآن، غريب في المفردات ،)1412( محمد، بن حسين الاصفهاني، الراغب

  .الشاميه الدار الحلم دار بيروت، و دمشق
  حوزه و دانشگاه. ، قم: پژوهشگاهروش تفسير قرآن)، 1394رجبي، محمود، (

  ، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.زبان دين و قرآن)، 1385ساجدي، ابوالفضل، (
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 قـم:  عـاملي،  حـاج  حسـين  محمد تقريرات ،الاصول مباحث الي العقول ارشاد )،1424جعفر، ( سبحاني،
  ع. صادق امام موسسه

  ع. صادق امام موسسه قم: ،الفقه أصول في الموجز )،1387جعفر، ( تبريزى،  سبحانى
، تهران و قم: پژوهشـگاه  تحليلِ زبانِ قرآن و روش شناسيِ فهمِ آن)، 1385سعيدي روشن، محمد باقر،( 

  .فرهنگ و انديشه اسلامي و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  المدرسين. جامعه قم: ،التوحيد)، 1398شيخ الصدوق، (

  تهران: انتشارات علميه اسلاميه.، 1تا)، اصول الكافي، ج الكليني الرازي، (بي
  .الاسلامي النشر موسسه: قم ،الاصول علم في دروس ،)ق1418( باقر، محمد صدر،

 انتشارات دفتر قم، ،20  ،14 ،13، 8 ،1،3،6ج ،القرآن تفسير في الميزان )،1417طباطبايي، محمد حسين،( 
  قم. ي علميه ي حوزه مدرسين ي جامعه اسلامي

  ، قم: بوستان كتاب.قرآن در اسلامالف)، 1388، (حسينطباطبايي، محمد 
 شـهيد  آثـار  مجموعـه  از( 5و2ج ،رئاليسـم  روش و فلسـفه  اصول ب)،1388،( طباطبايي، محمد حسين

  .صدرا قم، ،))6( مطهري
))، قـم:  1( ازمجموعـه رسـائل (   رساله در اثبـات واجـب الوجـود   ج)، 1388،( طباطبايي، محمد حسين

  كتاب.  بوستان
  .المدرسين لجماعه التابعه النشرالاسلامي موسسه قم، ،الحكمه نهايه، (بي تاالف)، طباطبايي، محمد حسين
  .المدرسين لجماعه التابعه النشرالاسلامي موسسه قم، ،الحكمه بدايه ،)تاب بي( ،طباطبايي، محمد حسين

 فكـري  و علمـي  بنيـاد  اول، قـم،  چـاپ  ،1، جالكفايـه  حاشـيه ، (بـي تـاج)،   طباطبايي، محمـد حسـين  
  طباطبايي.  علامه

  .الاسلامي النشر موسسه قم، ،)التوحيديه الرسائل از(  الاسماء رساله الف،1427، طباطبايي، محمد حسين 
  .الاسلامي النشر موسسه قم، ،)التوحيديه الرسائل از(  الافعال رساله ب،1427،طباطبايي، محمد حسين
  .الاسلامي النشر موسسه قم، ،)التوحيديه الرسائل از( التوحيدرساله ج، 1427، طباطبايي، محمد حسين
 ،)) 2( رسـائل  مجموعـه  از(گيلاني محمدي محمد ترجمه ،العلم رساله )1387،(طباطبايي، محمد حسين

  كتاب. بوستان قم:
  .المصطفويه المكتبه قم: ،8،  7 ،6  ،2،3 ،1ج ،اسفار بر تعليقه )،1981،(طباطبايي، محمد حسين
(تـذييلات علامـه   توحيد علمي و عيني در مكاتيب حكمي و عرفاني)، 1428، (طباطبايي، محمد حسين

  طباطبايي)، مشهد: علامه طباطبايي. 
 احمـد  و رضـايي  مرتضـي : نگـارش  و تـدوين  ،شناسي معرفت بر درآمدي )،1393غلامرضا، ( فياضي،

  خميني. امام پژوهشي و آموزشي موسسه قم: شريفي، حسين
  اسلامي. انديشه و فرهنگ پژوهشگاه تهران: ،قرآن شناختي معناشناسي )،1390عليرضا، ( نيا، قائمي
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 وزارت حبيبي، تهران: نجفقلي تعليق و تصحيح ،2، جالصدوق توحيد شرح )،1415قمي، ( سعيد قاضي
  اسلامي. ارشاد و فرهنگ

  اسماعيليان. تهران: المنجد، )،1364لويس، ( معلوف،
  ، تهران، امير كبير. 2)، فرهنگ فارسي، ج1379معين، محمد،(

  بلاغت. نشر قم: عرفان، حسن: شرح و ترجمه تصحيح، ،2، جالبلاغه جواهر )،1383احمد، ( الهاشمي،
  ، ترجمه اسماعيل سعادت، تهران: مركز نشر دانشگاهي.تفسير قرآني و زبان عرفاني)، 1373نويا، پل،(


